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  هاي ها و تفاوتشباهت
  مكتب عقلانيّت انتقادي پوپري 

  و رئاليسم انتقادي باسكار در مفهوم عليّت
 عليرضا محمدي*

 علي پايا**
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  رئاليست انتقادي، عقلانيّت انتقادي، عليتّ، گرايش، ظهور. كليدي: واژگان
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     mohammadi135525@yahoo.com 

سكس) لندن، استاد وابسته به مركز تحقيقات استاد فلسفه كالج اسلامي (وابسته به دانشگاه ميدل **
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  مقدّمه
داراي ساز و كارهاي  هر كدامساختارهاي جهان  باسكاراز منظر مكتب رئاليسم انتقادي 

ي بر ساز و كارهاي متعدّدي هستند. ساختارها و ساز و كارهايشان با تعامل و تأثيرگذار

ها، موضوعات و ، پديدهاشياگردند. عليّت روابط بين ديگر موجب ظهور رخدادها مي

كند. گاهي يك ساز و كار ممكن است جهان بررسي مية انتظامات را در نظام پيچيد

مكن است علل يك حادثه م بر عكسبرحسب شرايط به حوادث متفاوتي منجر شود و 

هاي سير طبيعت در اكثر اوقات عبارت است از بازي بين گرايشم«مختلفي داشته باشد. 

 »يابندن به نحوي ناكامل تحقّق ميشاهمزيستي دليل هاما ب ،شوندكه اعمال مي اشيا 

)Collier, 1994, p.64(.  

 ،نامدآنچه را كه رئاليسم استعلايي مي رئاليستي علمة نظريّ در كتاب  روي باسكار

 باسكاركند. از نظر مطرح مي )Empirical Realism(تجربي مقابل رئاليسم ة در نقط

استعلايي، مفروضات ايدئاليسم گرايي كلاسيك و يعني تجربهدو سنّت مهم فلسفه، 

گرايان كلاسيك، معرفت تنها به رخدادها ذيرند. از نگاه تجربهپرئاليسم تجربي را مي

)Events( هاي و اقتران هاتوانيم پديدهگيرد و ما فقط ميتعلّق مي)Conjunctions( 

  ها را بشناسيم.آن

 )Propensities(ها ما در جهاني از گرايش ،از منظر مكتب عقلانيّت انتقادياما 

كنيم و از اين جهت مسير آينده از تابلوي گذشته قابل رديابي نيست. اين زندگي مي

كنند. در اين ميان حوادث هستند و آينده را تعيين مية ها هستند كه علّت موجدگرايش

دهد كه با يك تئوري عيني احتمالاتي سر و كار ها اين اجازه را به ما ميتئوري گرايش

ت. آينده به صورت عيني معيّن و ثابت نيس يامر، داشته باشيم. آينده به صورت عيني

  باز است:

ان تواند به عنوو رفته است. زمان حال ميبوده و تعيّن يافته تنها، گذشته ثابت 

ها كه گرايشها توصيف شود؛ درحاليسازي گرايشر واقعيفرايند استمرا

كنند، در عين حال روندهاي مستمّر بخشند و يا واقعي ميمي خودشان را تعيّن



ت
اه

شب
ت

او
 تف

 و
ها

وم
فه

ر م
 د

ار
سك

 با
ي

اد
نتق

م ا
يس

رئال
و 

ي 
پر

پو
ي 

اد
نتق

تّ ا
اني

عقل
ب 

كت
ي م

ها
...  

ي
ك

 

٤١  
 

  

 

نيوتني نامريي هستند و مانند آنها ة ها مانند نيروهاي جاذبنيز هستند. گرايش

اين ما ناگزير هستيم نوعي از كنند. آنها واقعي و فعلي هستند. بنابرعمل مي

نسبت دهيم، به خصوص به  )Possibilities(آنها را به امك )Reality(واقعيّت 

اند و هايي كه احتمال برآورده شدنشان بيشتر است و هنوز متعيّن نشدهامكان

 رقم خواهد خورد -اي دور و يا مبهمآينده -اي از زمانسرنوشت آنها در دوره

(Popper, 1995, p.18).  

  عليّت و تحليل علّي رئاليسم انتقاديالف) 

  يك تئوري رئاليستي راجع به علمدر كتاب اصلي رئاليسم انتقادي  باسكارپرسش 

)A Realist Theory of Science( است اين:  

جهان چگونه بايد باشد تا فعاليّت علمي ممكن شود؟ با اين پرسش از سوي 

رويم تر است ميتر و زيربنايياصلي چيزي كه فعليّت دارد به سوي چيزي كه

از معمولاً هايي دهد. در چنين استدلالرا مي امكان چنين فعاليّتية كه اجاز

روند كه بادوام هستند به سمت ساختاري مي ،افتداي كه اتفّاق ميسمت پديده

  .)Bhaskar, 1979, p.12( اندبناي ظهور و ايجاد آن پديدهو م

 Causal( »ساز و كارهاي علّي«هاي يّت حوادث از مقولهتبيين عل جهت باسكار

Mechanism( ،»برايند - منديروابط ريشه« )Rootedness Emergence(  و

  كند.استفاده مي )Open and Close Systems( »هاي باز و بستهسيستم«

هاي به سيستم برايند - مندياز بطن اين ساز و كارهاي علّي و روابط ريشه باسكار

از  )Emergent Power(رسد. طبق اين نگاه هيچ نيروي نوظهوري و بسته مي باز

منظور از نيروهاي نوظهور، نيروهايي است كه قابل تقليل  آيد.وجود نمي هتركيب اجزا ب

موضوعات نباشند. به همين دليل جهان سيستمي باز ة دهندبه نيروهاي عناصر تشكيل

بلكه شامل اموري است كه داراي قابليّت  ،است كه از تجارب ما ساخته نشده است

)Potentiality(  و گرايش)Tendency(  به انجام كارهايي هستند كه البتّه ممكن است

  گاه به صورت بالفعل، آن كارها را انجام ندهند. هيچ

هاي مختلفي باز بودن سيستم جهان به اين معناست كه در جهان، مكانيزم
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ها اطلاع نداريم. اين ساز و ند كه ما لزوماً از تمام آنر هستزمان در حال كاطورهمهب

هاي جديد توانند در كار يكديگر مداخله كنند و از بالفعل شدن گرايشكارها مي

ها، اثر فعاليّت يكديگر را خنثي ممانعت به عمل آورند و يا پس از بالفعل شدن گرايش

تداخل  برايندسازد، جهان را مية آنچه كه رخدادهاي بالفعل و مشاهدنهايتاً كنند و مي

  هاي مختلف است.هاي مختلف مكانيزمگرايش

داراي ساز و كارهاي متعدّدي هستند. ساختارها و ساز و  از ساختارها، هر يك

كارهايشان با تعامل و تأثيرگذاري بر ساز و كارهاي ديگر است كه ظهور رخدادها را 

  سازند:مطابق فرايند زير ممكن مي

  )Compelexity(تيجه  =  زمينه  +  ساز و كار  +  ساختار پيامد و ن

داند. پيچيده اين تعاملات گسترده است كه او ماهيّت جهان را پيچيده ميبر اساس 

شود اند. اين پيچيدگي سبب ميبه اين معنا كه در خلق يك پديده عوامل بسياري دخيل

ستي مورد بررسي و شناخت، كه نتوان در تبيين يك موضوع تمامي عوامل آن را به در

بيني و در نهايت تبيين قرار داد. او علّت اين پيچيدگي و پيامدهاي آن را كنترل، پيش

ها توسّط ساختارهاي علّي، ساز و كارها، ها پديدهداند. در اين نظامنظام باز هستي مي

وجود دارد، شوند. در نظام باز آنچه هاي متعدّد و چندگانه خلق ميفرايندها و يا رشته

تمام عوامل متعدّد در  .)٤ص ،٢٠١٠(باسكار،  امل، حركت، و عدم جهان شمولي استتع

با ظهور  طةشوند. در رابمي» هاي جديدپديده« )Emergence(نظام باز منجر به ظهور 

تعاملي منجر به خلق ة رابطبر اساس بايد اشاره كرد كه همواره عوامل متعددّي 

  د. شونهاي جديد ميپديده

بين ة بندي، عليّت ناظر به رابط، در اين صورتباسكاراز ديدگاه رئاليستي انتقادي 

 )Casual powers( »نيروهاي علّي«نيست، بلكه به  - علّت و نتيجه - حوادث انضمامي

ساز و «هاي عمل يا تر به شيوههاي موضوعات يا روابط، يا به شكلي كلّييا قابليّت

شود. افراد برخوردار از نيروهاي علّي ا مربوط ميآنه )Mechanism( »كارهاي

و  ياورند، راه بروند، بازتوليد كنندند، دليل بكار كنند (نيروي كار)، سخن بگوي توانندمي
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هاي علّي ديگري مثل حساسيّت در برابر فشارهاي گروهي و افزايش دما داشته قابليّت

بلكه  ،موضوعات منفرد يا افراد نيستذاتي، صرفاً باشند. در اغلب موارد، نيروهاي علّي 

 ،از اين منظر باسكاردهند، مستمرند. در روابط اجتماعي و ساختارهايي كه شكل مي

 Generative(هاي برسازنده ، مكانيسم)powers(، نيروها چهار مفهوم ساختارها

Mechanism( ها و گرايش)Tendencies (كند:عليّت مطرح مية را دربار  

تواند كنند، توپ بازي كريكت ميها عوعو ميكنند، سگواز ميهواپيماها پر

كه هستند اين موارد تحت تأثير نيروهاي عليّتي ة ها را بشكند. همشيشه گلخانه

دروني  خود به ساختارة به نوب در ظاهر قابل رؤيت نيستند. نيروهاي عليتّي نيز

ايشان داراي ساختارهة واسطهب اشيا يعني  شوند؛يك چيز نسبت داده مي

توانند اعمال بشوند يا نشوند. مكانيسم به امور واقعي و نيروهايي هستند كه مي

هاي مكانيسممعمولاً بر فراز الگوي رويدادها و مستقّل از آن اشاره دارد. 

براي مثال  آورند؛دوام مي ،كنندبرسازنده بيش از هر الگويي كه ايجاد مي

واسطة بهاي از يك مولكول زنده است كه همان جنبه DNAمكانيسم برسازنده 

تواند خود را بازتوليد و كپي كند، آن جنبه از اقتصاد بازار است آن مولكول مي

كند و يا آن ) ميOverproduction Crisisكه آن را وارد بحران اضافه توليد (

آموزي كند. تواند زبانآن او ميواسطة بهجنبه از ساختار مغز انسان است كه 

توانند عمل كنند كه شرايط مناسبي براي هاي برسازنده هنگامي ميانيسممك

) عبارت Experiment، آزمايش (باسكارفعاليّت آنها وجود داشته باشد. از نظر 

) يك مكانيسم برسازنده تا اينكه Isolatingمجزا كردن و سواكردن ( :ازاست 

هاي باز قابل جدا ستمها در سياما اين مكانيسم .بتواند بدون مانع عمل كند

هاي برسازنده صورت شدن نيستند. عمل آنها در اتصّال با ديگر مكانيسم

 Complexlyچند تعيّني و پيچيده ( ،كننداي كه توليد ميگيرد و نتيجهمي

Codetermined Outcome) است. اين جنبه از ضرورت طبيعي (Natural 

Necessityها بايد همچون گرايش »هاي بازقوانين عليّتي در سيستم«ة ) با جمل

)Casual law must be analysed as tendencies (درك شوند )Bhaskar, 

1975, p.56.(  
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هاي اعمال نشده توجه ما را به وجود قدرت )Power( »قدرت«و » نيرو«ة كلم

اما  ،هاي اعمال شدهتوجه ما را به وجود گرايش »گرايش«ة دارد و كلممعطوف مي

  كنند.فته معطوف ميتحقّق نيا

 ع به نيروهاي با دوام ممكن نيست، بلكه تنها با ارجا ،هاي جهانتوضيح دادن پديده

هاي چيزها هم مطرح است. هاي تحقّق نايافته يا تجلّي نايافتهبا ارجاع به فعاليّت

گويند چه چيزي احتمالاً بلكه مي كه چه چيزي اتفّاق خواهد افتاد، گويندگرايشات نمي

فارغ از اينكه تأثيرات بالفعل آن را  - يافته در حال اتفّاق افتادن استتجلّي ناة شيو به

غ از برند كه در آن چيزها فارآنها ما را به سطحي فراتر از واقعيّت مي .ببينيم يا نبينيم

  ها واقعاً در حال اتفّاق افتادن است.نتايج و پيامدهاي بالفعل آن

  توان به صورت زير ترسيم كرد:ئاليسم انتقادي را ميبنابراين نمودار تبيين علّي ر

  
  )١٢٧ص، ١٣٨٨(ساير، : ساختار تبيين علّي از منظر رئاليسم انتقادي ١شكل 

حائز اهميّت  باسكارمطلب مهم ديگري كه در تبيين عليّت از منظر رئاليسم انتقادي 

ديد را در هاي جظهور لايه باسكاراست.  )Rootedness(مندي است، مفهوم ريشه

هايي كه توان با توجّه به لايهرا نمي برايندة داند. از نظر او لايمندي ميچيزي به نام ريشه
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گرايي بيني يا پردازش كرد و از اين منظر غايتپيش ،دهندهاي آن را تشكيل ميريشه

)Teleology( دوتوصيف ش يخوببه ،برايندة كند. تنها زماني كه خود لايرا رد مي، 

  تر توضيح بدهيم. اصلية ها و اصطلاحات لايتوان آن را در قالبمي

زيرين خود دارد و يا ة گويد كه در آن يك لايه تنها با لاياي ميمندي از رابطهريشه

شناسي به نحوي مثلاً روان اي متصّل شود كه در زير آن هستند؛ممكن است به دو لايه

اعي ريشه دارد. با توجّه به اين مسئله شناسي و هم در سطح اجتمهم در سطح زيست

 برايند - منديهايي از روابط ريشهنمونه - آنهاة و نه هم - هاتوان گفت بسياري از لايهمي

)Rootedness- Emergence(  (ظهور) و نيز روابط تركيبي)Composition(  هستند؛

كه در شيمي ريشه ؛ چرااندهاي زيستي از مواد شيميايي تشكيل شدهمثال ارگانيسمطوربه

به جز  ،از قوانينآنها  به عبارت ديگركنند؛ و ظهور مي برايندز دل شيمي اما آنها ا دارند،

توانند چيزهايي انجام دهند كه با تمركز بر روي كنند و ميقوانين شيميايي پيروي مي

يي كه هاهاي زيستي و مولكوليعني ارگانيسم باشند؛بيني نميشيميايي قابل پيشقوانين 

 ،شوندهريك توسط مجموعه قوانين خاصّ خود هدايت مي ،دهندرا تشكيل ميآنها 

  كدام قابل فرو كاستن به يكديگر نيستند. ولي هيچ

  عليّت و عقلانيّت انتقاديب) 
اعتقاد به  :ترين حالت خود عبارت است ازرئاليسم در كلي ،در مكتب عقلانيّت انتقادي

  ن، زبان و يا قراردادهاي ميان آدميان. وجود واقعيّتي مستقل از ذه

شود و به نوعي هاي مختلف و مكمل تقسيم ميدر اينجا قلمروي واقعيّت به بخش

توان پيگيري كرد. اين سه بخش اساسي شناخت و عليّت را مية وابستگي بين مسئل

  :اند ازعبارت

  هاي فيزيكي؛: جهان واقعيت١ّجهان الف) 

  تواي معرفتي و عاطفي ذهن هر فرد؛ ني و محجهان حالات ذه: ٢جهانب) 

  آدميان. هاي نظريرساختهبالاخره جهان ب :٣جهانج) 

هاي اخلاقي، هاي علمي، گزارههستارهايي نظير تئوري ،٣در جهان 
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ها، مضامين و افسانهآنها  ها و داستهاي موسيقي، محتواي كتابسمفوني

؛ يعني داراي اندهر سه جهان واقعي مندرج است. ..ها و شوها و باورها و.ترانه

و قدرت تأثيرگذاري بر امور و هستارهاي ديگر  )Causal Power( »توان علّي«

 ١است: تغييراتي كه در جهان  ٢، جهان ٣و  ١ميان دو جهان ة هستند. واسط

كند و آنان را به خلق ذهن و روان كنشگران را متأثّر مي ،افتداتفاق مي

، ٣د در جهان هاي جديانگيزد. متقابلاً توليد برساختهر ميهاي تازه ببرساخته

  .)٣٣١ص، ١٣٩٥(پايا،  كنندتشويق مي ١به تصرّف در جهانكنشگران را 

 براي واقعيّتي كه مستقّل از آدمي موجود است، ذات و ماهيّت فرضي اين فلاسفه

)Conjectural Essence( آورند شمار مييرند و آن را بخشي از واقعيّت بهگدر نظر مي

و  هاتر، گرايشدقيق و به تعبير–هاي علّي واقعيّت ئول ظهور توانالاصول مسكه علي

 ،و پديدارهاي مرتبط با آن است. اين ذات فرضي - يّتدرواقعهاي موجود قابليّت

اند. در مورد هر هستار ها براي شناخت واقعيّت پيشنهاد كردهحدسي است كه رئاليست

هستند، ذاتي براي آن  )Natural Kinds(قي از يكي از انواع طبيعي طبيعي كه مصدا

هاي آن هستار است. بنا ها و قوّهاستعدادها و ظرفيتّة همة شود كه دربردارندفرض مي

الاصول قابل شناخت است و شناخت واقعيّت عبارت به فرض رئاليستي، واقعيّت علي

هايي كه براي اين ها و فرضحدس توضيح و تبيين ذات آن با استفاده از :است از

  شوند.منظور ابداع مي

  احتمال و عليّتج) 
گرايانه را به جهت مفهوم غير تعينّ) Propensity(تعبير گرايش  ،پنجاهة دهدر پوپر 

 The( منطق اكتشاف علميمكانيك كوانتومي مطرح كرد. هر سه كتابي كه پس از 

logic of scientific discovery( هاي گوناگون گسترش جنبهة باردر ،نوشت

به -  هانافيزيكد ١٩٢٧وم اصالت گرايش است. تا سال رياضي، طبيعي و فراطبيعي مفه

عقيده داشتند كه جهان ساعتي شگرف با دقّت استثنايي است.  - استثناي چند تن از آنان

ت و دانسنقص مين ساعت را ساختاري بي، فيلسوف و فيزيكدان فرانسوي ايدكارت
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  دانست.عليّت را فشار مية هم

 به بعد جهان به عنوان ١٩٠٠سال ترين تئوري عليّت بود. از اين اوليّن و واضح

بود. هم ايدئال  يساعتظر گرفته شد، ولي در هر دو صورت الكتريكي در ن يساعت

ها همديگر را جذب و دادند و هم الكترومگنتها يكديگر را فشار و هُل ميهدندچرخ

گرفت. در اين جهان هاي قطعي و معيّن صورت ميد كه اين كارها با روشكردندفع مي

بود كه تغييري بزرگ در  ١٩٢٧هيچ جايگاهي براي تصميمات انساني نبود. اما از سال 

ص شد كه فرايندهاي جزيي، ساعت را نادقيق يزيك كوانتوم اتفّاق افتاد و مشخف

وجود داشت.  )Objective Indeterminism(گرايي عيني كنند. در اينجا يك تعيّنمي

  روي آورد. )Probabilities(تئوري فيزيكي به احتمالات 

مانند  - انداحتمالاتي باور داشته فيزيكداناني كه به تئوري ذهنيبر خلاف پوپر 

ة بايستي به منزلجهان مي ،موافق تئوري عيني احتمالاتي بود. از نظر او - هايزنبرگ

  شود.ها ديده جهاني از گرايش

يا مفتوح است و در جريان اين تحولّ، شمار مجموع از نظر او، آينده باز 

نهايت خواهد بود. در اين ميان تنها شمار نسبتاً اندكي از ها تقريباً بيممكن

اين فرايند تركيبي  - موتور–اند تحقّق يابند و نيروي محرّك ها توانستهگرايش

هاي واقعي به از يك درخت، سيبهاست. در افتادن سيب از تصادف در جهان

افتادن  -د و آنچه باعث تمامي اين فرايندهاي نيوتني نيستنهيچ وجه سيب

كافي سست ة تغييرشكل شيميايي است كه دمُ سيب را به انداز ،شودمي -سيب

، همراه با تأثير وزن شوداي كه بر اثر باد بر آن وارد ميهاي پيوستهكند تا تكان

شود. ميل ما به رانجام موجب كنده شدن آن از درخت ميميوه س -نيوتني–

گرايي ناشي از آن است كه اين ميل ما ناشي از دكارتي بودن ماست. اما تعيّن

 ,Popper( تبديل به ايدئولوژي شده است ، بلكهاينها ديگر علمي نيست

1988, p.43(.  

  گرايشي پوپرة توضيح نظريّد) 
به نقش مهم تئوري  »دو نظريّه در باب عليّت ها:جهان گرايش«در سخنراني  پوپر
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كند و نتايج زير را بيان علوم اشاره مية احتمال رياضيّات در فيزيكي كوانتوم و هم

  كند: مي

) تمايل و گرايشي جهت فهم يك حادثه در هر امكاني، ذاتي است و اينكه ما ١

د زيادي از نسبي در تعدااين تمايل يا خواست را با توسّل به فركانس ة توانيم اندازمي

مورد ة با فهميدن اينكه چند وقت يك بار حادث ،به عبارت ديگر ها تخمين بزنيم؛پرتاب

  افتد.نظر اتفّاق مي

رود و البته اگر ماند، تمايل به سمت پايداري پيش مياگر اين تكرار باقي مي )٢

  شرايط مرتبط پايدار باقي بماند.ة هم

اصلي  يگرايش رخ داده، ممكن است ازة يك حادث ) به جاي صحبت از امكان٣

  تكرار صحبت كنيم.بر اساس جهت توليد كردن يك ميانگين آماري معيّن 

مغناطيسي به چرخيدن به سمت شمال ة تمايل يا گرايش يك عقرب طوركههمان) ٤

ب) ميدان غير قابل رؤيت نيروها كه عقربه را توسط  : الف) ساختار داخلي آن؛ةبوسيل

  دهد و ج) نيروي اصطكاك. ه حركت ميسيار

كنيم تا ها را با يك سكه تبيين ميبنابراين ما تمايل يا گرايش يك توالي از پرتاب

الف) ساختار  اين موارد است: ةبوسيل اري پايا توليد كنيم و اين كارهاي آمفركانس

ج)  ؛شوديما اعمال مة سيارة غير قابل رؤيت نيروها كه بوسيلة ب) زمين دروني سكه؛

  .اصطكاك

يكي  - اگر شرايط ثابت برقرار باشد - هاي آماريگرايش و تمايل ميانگينبنابراين 

توان توسط تئوري گرايشي ترين مشخصّات جهان ماست. اين موضوع را مياز برجسته

هاي وزين در آن وجود دارند كه بيشتر از اين تئوري كه امكانة وسيلهتوضيح داد. ب

هاي واقعي هستند. تمايلات يا تخيلات يا گرايش ، بلكهستنداحتمالات صرف ه

  هستند.) Inherent(احتمالات ذاتي ة هايي كه در همگرايش

از تئوري احتمال است. در  )Objective Interpretation(اين يك تفسير عيني 

 اند. آنها نيروهايبلكه واقعيّات فيزيكي ها احتمالات صرف نيستند،، گرايشاين تفسير
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ها و تمايلات هستند. نيروها، گرايشبر عكس اند و هاي نيروي واقعيدانواقعي يا مي

هاي هايي جهت سرعت دادن در فعليّت بخشيدن امور هستند و ميداننيروها، گرايش

هاي نيروها، هايي هستند كه در مناطقي از فضا پخش شده است. ميداننيروها، گرايش

  ها واقعي هستند و وجود دارند.ها هستند. آنهاي گرايشميدان

هايي به صورت ذاتي در يك شيء ها نبايد به عنوان گرايشگرايش پوپر،از نظر 

بلكه آنها بايد به عنوان ذاتي در يك  ظر گرفته شوند،مانند يك تاس يا يك سكه در ن

در نظر  - شيء بخشي از آن استالبته كه  - )Inherent in a Situation(موقعيّت 

ها را دهد و بنابراين گرايشرا تغيير ميها نا، امك)Situation(شوند. موقعيّت گرفته مي

  توان نوشت:اي را به شكل زير مياحتمالات كلاسيك گزاره ،دهد. در حسابتغيير مي

P(a) = r. ة احتمال حادث«كه  ي اين استاين به معناa  معادل باr  است كه در اينجا

r  است. ( ١و  ٠عددي بين  rتوان اين با احتمال نسبي را مية ) و يك گزار

گونه نگاشت:   rb,aP   كه به معناي آن است كه احتمال رخدادa  در وضعيتb 

  .)Ibid, p.15( »است rبرابر  bو با توجه به شرايط 

ير ما از جهان جهان واقعي ما مرتباً در حال تغيير است و به همين دليل فهم و تفس

هاي درست و نادرستِ ما دنيا را تغيير نيز همواره در حال دگرگوني است. تئوري

هاي درست ما داراي تأثير و دوام بيشتري هستند. اين مسائل دهد، هرچند تئوريمي

  گرايي است. نادرست بودن تعيّنة دهندنشان

رت ثابت وجود دارد. صورت عيني باز است. تنها گذشته به صوبنابراين آينده به

ها، فرايندي عيني هستند. گذشته واقع شده است و رفته است. تعويض گرايش

نيوتني غير قابل رؤيت هستند و مانند آنها قدرت عمل ة ها مانند نيروهاي جاذبگرايش

كردن دارند. آنها به صورت فعلي و واقعي هستند. بنابراين يا نوعي واقعيّت را به 

و به  )Weighted(هاي سنگين دهيم، به خصوص به امكانبت ميهاي صرف نسامكان

اند و سرنوشت آنها در زمان ما تعيين خصوص نسبت به آنهايي كه هنوز شناخته نشده

  .)Ibid, pp.38-39( - شايد فقط در آينده - خواهد شد
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  عليّتة رئاليسم انتقادي و عقلانيّت انتقادي دربار يهاشباهتها و هـ) تفاوت
را تنها به ادعاهاي  )Falibilism(پذيري ابطال هاي انتقادي مجبور هستند،ليستا) رئ١

ة ارايه شده توسط آن به منزل شناختيشناختي از علوم محدود كنند و با تعاريف هستي

  كنند.ناپذير برخورد ميامري ثابت و ابطال

هاي مهناوضوح و روشني بخشيدن به نظام ،فلسفهة ) از نظر اين گروه وظيف٢

اي از موجود به جهت ايضاح بخشيدن به علوم است كه به جهت مجهّز كردن مجموعه

خواهد اگر مي ،بايست به ساختار تئوري داشته باشدتعاريفي است كه زبان علمي مي

 - صورتة يك دوگان ،علومة باعث بدفهمي روابط علّي نشود. اين رويكرد به فلسف

كز بر روي شكل و قالب تعريفي شناختِ علمي است و زيرا تمر ؛كندمحتوا را ايجاد مي

حل ة حالي است كه فلسفدرهاي علمي نشده است؛ اينمحتواي تئوري هيچ توجهي به

هاي انتقادي، از هر تعّهد و رئاليست )Sayer( سايرنظر بر خلاف شكل پوپري، م

ة كند و همتأكيد فراواني بر روي شناختن مي پوپرورزد. گرايانه اجتناب ميبنيان

شناخت فقط از طريق نقد ادعاهاي  ،كه از نظر او؛ چراداندپذيري ميشناخت را ابطال

  گيرد.معرفتي گذشته صورت مي

ؤال اشتباهي را طرح كرده است مدرن سة فلسف«گويند: هاي انتقادي ميليست) رئا٣

انتقادي از هاي شناسي همراه بوده است. رئاليستكنون با معرفتتا دكارتاز زمان كه 

كنند كه ياد مي )Epistemic Fallacy(شناسي معرفتة لطاتحت عنوان مغمسئله اين 

هايي كه چگونه ما ممكن است واقعيّت به پرسشة هاي دربارمنظور، آن است كه پرسش

  .)Bhaskar, 1975, p.36( »كندت را بشناسيم تقليل پيدا ميواقعيّ 

اي است كه از فلسفه، راهنمايي علم به شيوه ةهاي انتقادي وظيف) از نظر رئاليست٤

كند كه علم يك از اين فرض شروع مي باسكارشناسي اجتناب كند. معرفتة مغالط

شرايط امكان علم را  شناخت موفّق است و سپس پرسش استعلايي مرتبط با - تجربه

پاسخ او به اين پرسش آن است كه شناخت  .)Bhaskar, 1975, p.13( كندبيان مي

زيرا چنين شناختي قادر است تا چگونگي فرايندهاي علّي را كه به  ؛لمي ممكن استع
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 باسكاركنند. صورت مستقيم قابل مشاهده نيستند، در يك سيستم باز لايه لايه عمل مي

كند. او پذيرد كه پاسخ به پرسش استعلايي قطعيّت معرفتي براي علوم فراهم مينمي

سازد. درمي گذراي شناخت علمي برقرار مية قعيّت و دامنناگذرا و واة تمايزي بين دامن

بنابراين نسبت به نقد و  پذير است.زيرا شناخت علمي ابطال ؛نامدرا گذرا مي

تواند فقط كارگري براي فلسفه مية كند. با اين فرض، وظيفجايگزيني، باز عمل مي

اساسي در ة شناسانرا با روشن كردن و ايضاح فرضيّات هستي رعلوم باشد و اين كا

روند رشد علمي را با حذف ابهام  ،كند. فلسفه ممكن استعلمي مشخّص مية تجرب

تواند ضمانتي براي ادعاهاي علم ولي نمي ،فراهم كند شناختيمفهومي موارد هستي

  فراهم كند. 

فلسفه را نردباني  خوريم كهمتقّدم بر ميويتگنشتاين  با باسكار به تشابهدر اينجا 

در  منطقي - فلسفية رسالپردازد. آنجا كه در انست كه تنها به ايضاح مفاهيم ميدمي

سفه پس فل باشد.مي موضوع فلسفه، توضيح منطقي افكار«گويد: مي ١١٢/٤شماره 

از اساساً لذا كار فلسفي  باشد؛اي از نظريّات نيست، بلكه يك فعاليّت مينظريّه

هاي فلسفي عدادي از گزارهفلسفه هم ت يايد و در نتيجه خودتوضيحات تكوّن مي

  .)٣٥ص، ١٣٧٩نيا، (علوي »هاستنيست، بلكه فقط توضيح گزاره

خواند و بر اين باور است اش را شكلي از پوزيتيويست ميو فلسفه  پوپر، ساير) ٥

  كند كه:اين مفهوم را اين گونه بيان مي سايرگرا است. علم منطقة فلسف ،اوة كه فلسف

قياسي معتبر عنايت  - استنتاجية دست آمده از يك فرضيهبة به نتيج تنها پوپر

ها توجهي نداشت. او با مبنا قرار كرد و به تبيين علمي محتوا و ماهيّت گزارهمي

كه آنچه در جهان ؛ درحاليدادن منطق به دنبال روابط منطقي بين جملات است

لات است. ما اشكال افتد، مجزّا از روابط منطقي بين جمواقعي اتفاّق مي

كنيم كه قادر هستند تا موضوعاتي را كه منطق رد را استفاده ميغيرمنطقي خُ

 ,Sayer, 2010( و توصيح دهد آوريتواند تبيين و توضيح دهد، جمعنمي

p.162(.  

توان دو نوع استدلال را عليه رئاليسم انتقادي به كار برد كه آن مي :٥پاسخ به انتقاد 
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تواند بيان كند. اول آنكه رئاليست انتقادي نميگرايي ناقص تبديل ميرا به يك بنيان

ي انتقادي مستمّر وگوگفتپذير هستند و نسبت به ادّعاهاي شناختي و فلسفه ابطال ،كند

ادّعاهاي فلسفي قابليّت اين را دارند كه شرطي  ،كندكه بيان ميگشوده است؛ درحالي

را  )Fallibilism( پذيرياگر فلسفه اصل ابطالد. ثابت شده از امكان علم را بيان كن

پذيرفته است و همچنان اين را قبول داشته باشد كه رئاليسم انتقادي به منزلة يك پادو و 

هاي بايد پرسشنمي كند، در اين صورتشناسي عمل مييا كارگر زيردست هستي

پذير هستند و ابطالاستعلايي را وضع كند. در اين حال بايد بپذيرد كه دعاوي فلسفي 

ختلف را مورد استفاده قرار شناسي متوانند تعابير مختلف هستيمختلف مية فلاسف

ي را اضافه خواهد كرد اكند كه الحاقيهبلكه بيان ميدهد، اين را انجام نمي باسكار دهند.

تجربي و محتواي حقيقي علوم  هايفرضسازگار با پيش ،شناسياز هستي كه تعبيرش

 ،شودپذيري پذيرفته ميشود و ابطالانكار مي باسكارقطعيّت معرفتي از سوي «است. 

 »است باسكارتواند وجود داشته باشد و آن تعبير شناسي ميولي تنها يك تعبير از هستي

)Cruickshank, 2007, p.278(.   

ي درون چرخشي زباني اما استدلال دوم عليه رئاليسم انتقادي به عنوان عامل

در اين حالت زيرا مرتبط با وضوح و روشن ساختن زبان علمي است.  شود؛ميتوصيف 

گويد: او مي باسكارعنوان يك كارگر زيردست عمل كند و فيلسوف مجبور است به 

 .)Bhaskar, 1975, p.36( »كندمتافيزيك را به عنوان يك علم مفهومي تعريف مي«

ا حمايت از يك مرجع متافيزيكي ي ايضاح زبان علمي بوجوجسترئاليسم انتقادي در 

هاي باز عمل هاي علّي است كه غيرقابل مشاهده هستند و در سيستمدر جهت مكانيسم

محتوا را ايجاد  - شكلة يك دوگان ،كنند. رويكرد رئاليست انتقادي به چرخش زبانيمي

ب بايست با شكل و قالكند. از نظر رئاليست انتقادي، محتواي واقعي يك تئوري ميمي

يعني محتواي واقعي يك  شود؛تعريف عمومي بيان مية وسيلهمفهومي تنظيم شود كه ب

بايست چنين هاي مختلف را بر عهده دارد، ميتئوري كه تبيين چگونگي عملكرد پديده

ة تبييني را با استفاده از مفاهيمي كه با تعريف عمومي از واقعيّت به عنوان سيستم لايه لاي
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  ورت دهد.باز متناسب است، ص

، پذيردبنابراين با پذيرش رئاليسم انتقادي به عنوان آنكه تكثر را در فضاي گذرا مي

كند. در اين معنا ميعملاً آن را بي ،كندمفهومي را به اين فضا تحميل مي يزبانولي 

كند كه به دنبال دور رئاليست انتقادي نقش همان نردبان ويتگنشتايني را ايفا مي ،حالت

  خود پس از بالا رفتن از خود است. انداختن

ة شناسي را مغالطشناسي به هستيهاي انتقادي چرخش از معرفت) رئاليست٦

توان شوند. نمينامند. ولي خود ايشان همين نوع مغالطه را مرتكب ميشناسي ميمعرفت

اينكه چگونه ة هاي دربارچيستي واقعيّت را با پرسشة هاي دربارپذيرفت كه به پرسش

مفهومي  يعلم، متافيزيك كه همچنان معتقد است؛ درحاليشناسيم، بدهيمواقعيّت را مي

گذراي دعاوي شناختي بيرون ة واقعيّت، از دامنة دربارة هاي منتّج شداست كه فرض

  .)Cruickshank, 2004, p.567( آيدمي

هاي ترئاليسة وسيلهگرايي ناقص كه ببنيانة شناسانزبانة ) در تقابل با نسخ٧

و عقلانيّت انتقادي از هر كوششي جهت تحميل  پوپرة شود، فلسفانتقادي حمايت مي

هاي انتقادي انجام تكاري كه رئاليس - كنديف عمومي بر علوم اجتناب مييك تعر

و در عوض به بيان اهميّت تكثّر رقابتي نظرياتي كه در طول زمان تغيير  - دهندمي

گويي جاي رويكرد تك ،رويكرد گفت و گويي نقد تأكيد دارد. در اينجا ،كنندمي

ارزش گفت و گو به «كند: استدلال مي پوپرگونه كه گيرد. همانرئاليسم انتقادي را مي

هاي رقيب دارد. در آنجا برج عاجي وجود ندارد. مقدار زيادي بستگي به تنوّع نظريّه

مشكلات و مسايل  كنيم، در اين حل كردن بسيارياي را حل ميمسئلهحتّي وقتي 

  .)Popper, 1962, p.35( »آفرينيمجديدي مي

قياسي  - ايهاي انتقادي از الگوي فرضيهرئاليستة ) نقد ناصحيح و گاه ناشيان٨

)Hypotherical- Deduetive( اي پوزيتيويستي تفسير هپوپري كه آن را به شيو

غفلت از ساز و اس بر اسصوري و قياسي صرف، كه ة بسنده كردن به يك رابطكند. مي

صوري معروف به ة كارهاي علّي و توان دروني ايجاد حادثه يك شيء است. اين رابط
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گرايي هيومي است و همان تعاقبة آن بر پاية كه جوهر )Hempel(مدل فراگير همپل 

اي است كه قرار است به شكل زير حاوي سه عنصر قانون يا قوانين، شرايط و حادثه

  شود:بيني تبيين يا پيش

  )qگاه آن pها از جنس (قانون - 

  )qيا  pشرايط ( - 

  بيني يا تبيين)ها (پيشحادثه - 

فرض گرايي و پيشگرايي، اين قوانين كه خود از يك تجربهمنطق اثباتبر اساس 

بيني و تبيين ما از حوادث مبناي پيش» آيدمعرفت از حس و ادراك بدست مي«

بيني خواهيم را پيش qاي به نام خواه ناخواه حادثه را مشاهده كرديم، pشوند. اگر مي

را مبناي  q ،pگاه آن pقانون ة را مشاهده كرديم، خواه ناخواه بر پاي qكرد، و اگر 

بيني، كاري به عامل علّي و تحليل و تبيين آن قرار خواهيم داد. اين الگو در تبيين و پيش

به يك صورت قياسي صرفاً ها ندارد و هعوامل اعدادي برخاسته از توان علّي ساير پديد

قياس، غلط. ة كند. اما چه بسا صورت قياس درست و معتبر باشد اما نتيجبسنده مي

اند، اما صورت و نتيجه قياس درست توان مثالي آوردن كه مواد قياسي هم غلطحتي مي

  و معتبر. براي مثال:

  اند.فلزات هادي الكتريسيتهة هم - 

  لز است.آلومينيوم يك ف - 

  آلومينيوم هادي الكتريسيته است. - 

مسلّم است كه آلومينيوم هادي الكتريسيته نيست، هرچند كه فلز است. اما اگر 

مورد ة حادثة وجود آورندهبه عنوان عامل علّي ب اشيا توجّه به ساز و كارهاي دروني 

هر  كنيم: اول، اين عبارت را جايگزين جاي عبارت صورتهبايد ب ،نظر داشته باشيم

  .)٢٦ص، ١٣٩٤(باسكار،  ش يون آزاد هادي الكتريسيته است.فلزي با گرد

قياسي  - ايتوان ابراز داشت آن است كه روش فرضيهپاسخي كه به مطالب فوق مي

يك تئوري آنچه يك قانون علّي ممكن است را به همراه حوادث و رويدادهاي خاص 



ت
اه

شب
ت

او
 تف

 و
ها

وم
فه

ر م
 د

ار
سك

 با
ي

اد
نتق

م ا
يس

رئال
و 

ي 
پر

پو
ي 

اد
نتق

تّ ا
اني

عقل
ب 

كت
ي م

ها
...  

ي
ك

 

٥٥  
 

  

 

هاي فلسفي ق آزمون تجربي و يا استدلالبيني حاصل از طريپيشگاه آنكند. بيان مي

لازم است تا گاه آنبيني تقويت شده است، شود. اگر پيششود و يا ابطال ميتقويت مي

يعني تا وقتي يك مشكل جديد پيدا  ا وقتي ابطال شود؛دانشمندان تئوري را حفظ كنند ت

گرايي ر با تجربهسر و كا پوپرشود. اين تعّهد به آزمون تجربي به معناي آن نيست كه 

  كند: گونه بيان ميمورد را اين او اين دارد.

) وجود Essentialismانگاري (من و ضرورتة در اينجا شباهتي بين نظريّ

توانيم يك ذات يا هرچند من فكر نمي كنم كه ما با قوانين كلّي خود ميدارد: 

ان دارد كه ماهيتّ بلاواسطه از جهان را توصيف كنيم، ولي شك ندارم كه امك

... ته باشيمتري را درون ساختار جهان داشتر و عميقي عميقوجوجستبتوانيم 

و براي اين منظور مفيد  »انگاري تعديل شدهضرورت«كنم كه من فكر مي

  .)Popper, 1957, p.137( كننده استكمك

نامد تا آن را از شكل مي» انگاري تعديل شدهضرورت«اين موضوع را پوپر 

تفكيك و تمييز  )Methodological Essentialism( »شناختيانگاري روشضرورت«

بر كرد. دفاع مي )Epiphenomena(شناسي نوميناليستي از روش پوپربه عبارتي  دهد؛

تعاريف غايي در نظر ة كه كلمات را به منزل شناختيانگاري روشضرورتخلاف 

 Useful( »ابزار مفيد توصيف«ة لشناسي نوميناليستي كلمات را به منزگيرد، روشمي

Instrument of Description( شناسي گيرد. تبيين علمي روشدر نظر مي

 ةبه منزل ، بلكهگيريمتعاريف قطعي به كار نمية يعني كلمات را به منزل ،نوميناليستي

 پوپردهيم. علمي جهت تبيين حوادث تجربي مورد استفاده قرار مي يابزار

دانست و در صدد ارسطويي مية را مشتق از فلسف شناختيانگاري روشضرورت

مثلاً علم «كند: يستي بود. او چنين استدلال ميشناسي نومينالجايگزين كردن آن با روش

ولي اين اصطلاحات را مسامحتاً به  ،فيزيكي نيازي به ماهيّت و ذات اتم و يا نور ندارد

او دنبال  .)Ibid, p.26( »گيردار ميجهت تبيين و توضيح مشاهدات فيزيكي معيّن به ك

رو استدلال داند؛ ازاين مي )Psedues- Science(مسئله  - كردن تعاريف قطعي را شبه

دقّت زباني يك خيال و شبح است و مسايل، مرتبط با تعريف «كند: اين چنين مي
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بندي كلمات مهم نيستند. كلمات تا آنجايي مهم هستند كه به عنوان ابزاري براي فرمول

  .)Ibid, p.28( »اللفظي بايستي اجتناب كردها باشند و از مسايل تحتتئوري

ايستد و در برخي مي پوپرهاي ابتدا بر روي شانه باسكارها، ) در برخي جنبه٩

شناختي موافق او در فردگرايي روشورزد. ورت صريح با او مخالفت ميموارد به ص

و همچنين ادّعاي او در حل مشكل استقراء  )Bhaskar, 1979, pp.34-9(نيست  پوپر

)Ibid, 1978 pp.17-18(  و همچنين در انكار او راجع به امكان پيشگويي در علوم

هاي گردد. ويژگي سيستمهاي باز برميكه به ويژگي سيستم )Ibid, p.138(اجتماعي 

شوند و يباز اين است كه دو يا چند مكانيسم به شدّت متفاوت احتمالاً با هم تركيب م

تر است، كدام مكانيسم فعّال ،دانيمما پيشاپيش نمي كهازآنجاييكنند. تأثيراتي ايجاد مي

  بيني كنيم.توانيم به نحوي استنتاجي از قبل پيشپس رويدادها را نيز نمي

پوپر  كه از منظر؛ درحاليضروري است شناختيعينيّت هستي ،باسكار ) از منظر١٠

  امري اعتباري است.

موقتّي است كه همواره احتمال آمدن ادّعاي  پوپرمانند باسكار ) ادّعاهاي علمي ١١

هايي خطاپذير جهت بدست آوردن جواهر و ذوات بهتر وجود دارد. تعاريف ما كوشش

  .)Ibid, p.18(واقعي چيزهاست 

 )Imagined Mechanism( هاي فرضيدر مكانيسم پوپر) در حالي كه از نظر ١٢

ها اين مكانيسم«مانند، از نظر باسكار، باقي مي زيكي به صورت احتماليوجودهاي متافي

  .)Ibid, 1978, pp.45-6(» قعي باشند و ممكن است اثبات شوندممكن است وا

مركزيّتي براي زبان در فرايند كشف علوم اجتماعي قايل  پوپر، مانند باسكار) ١٣

كنيم تا هاي متفاوتي را ابداع ميتمما سيس«توانيم از زبان خلاص شويم: نميشود. ما مي

  .)Ibid, 1979, p.21( »معنايي را توليد كنيم

  گرايي لاپلاسي ندارند.، هر دو باوري به تعيّنپوپرو  باسكار) ١٤

اي كه بين حتّي در رابطه ،است گرايانه، جهان داراي طرحي كثرتپوپر) از نظر ١٥

تا حدودي علّي است، تا حدودي  افتد. اين مسئلهاتفّاق مي درواقعحوادثي كه 
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 )Emergent(به صورت خلاصه اين يك ظهور  حتمالاتي است و تا حدودي باز است.ا

  هاي گوناگون از يكديگر باور دارد.نيز به ظهور و پديد آمدن لايه باسكاراست. 

باور دارند و  )Reductionism(گرايي هر دو به عدم تقليل باسكارو  پوپر) ١٦

  كنند.را رد ميفيزيكاليسم 

جانبه گرايي امور و عليّت يكها، تئوري تعيّن) در نگاه پوپري با معرّفي گرايش١٧

ة نيز با طرح مسأل باسكاربازد. و خطي مسلّط بر منظر دكارتي و نيوتني رنگ مي

توان چهار رئاليستي انتقادي مية گذارد. در نظريّبر اين مطلب صحّه مي ،هاگرايش

هاي سازنده و ساختارها، نيروها، مكانيسم ين رابطه برجسته ساخت:هوم را در امف

  ساختارهايشان داراي نيروهايي هستند.واسطة بهو چيزها  اشيا ها. گرايش

اگر  ،كرداست كه بيان ميماركس مصداق مشهور  ،باسكار) علم از نظر ١٨

  به علم نبود: د در اين صورت نيازيدادنواقعيّت را تشكيل مية پديدارهاي جهان هم

كلّي ة بر اين اساس كار علم حاوي ديالكتيكي است كه خود از سه مرحل

مندي و نظم معيّني شناسايي شود. بدين ترتيب كه ابتدا قاعدهتشكيل مي

بعد توضيحي احتمالي براي آن انديشيده و ابداع ة شود، سپس در مرحلمي

به آزمون گذاشته ورد نظر گردد، پس از آن واقعيّت و صحّت توضيح ممي

  ).Bhaskar, 1998, p.50( شودمي

پذيري آنها حكايت و آزمون ابطالپوپر با مشابهت با حدس  باسكاراين روش 

پذيرد و سپس حدس جديد كند و آزمون را مينيز از حدس شروع ميپوپر كند. مي

  است. باسكارو  پوپرشود كه حكايت از شباهت كاملي بين ايجاد مي

دانست و را محدود ميها نانيز ظرفيّت ادراك انسپوپر ، باسكارهت با ) در مشاب١٩

نيز به  پوپرهمان وجود جهان واقعي مستقل از ذهن است كه  ،عد ناگذراي باسكاريبُ

ها پديدهة هاي مولدّ يا برسازندشناخت را ساختارها و مكانيسمة اُبژ باسكار آن باور دارد.

نيز بيان  پوپرداند. ه و توليد فعاليّت اجتماعي علم ميداند و دانش و شناخت را نتيجمي

دهند. هايي وجود دارد كه با توجّه به شرايط آنها را بروز مينيز گرايش اشيا در  ،كندمي

 ، بلكههاانساني بر پديدهة پردازش تحميل شدنه تند و نه پديده هسها اين اُبژه
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و مستقل از تجارب و شرايطي كه  ساختارهاي واقعي هستند كه مستقل از شناختِ ما

  آورد وجود دارند.دسترسي بدانها را فراهم مية اجاز

در طول فعاليّت اجتماعي خويش دانش و شناختي نها اانس« باسكار) از نظر ٢٠

هاي يعني مستقّل از روند توليد آن و انسان كنند كه محصول اجتماعي است؛يد ميتول

هايي كه به نگارش آلات، آرميچر يا كتابرهاي ماشينمانند موتو ؛مولّد آن وجود ندارد

اين دسته را  باسكار .)Bhaskar, 2018, p.12( »آيند يا كارهاي هنري و دستيمي در

پوپري مشابه است. چيزهايي كه  ٣گذراي علم يا شناخت ناميده است كه با جهان ة اُبژ

ين و ساز و كار انتشار و مانند نيروي جاذبه عطارد، زم - اندتوسط انسان توليد نشده

 ١نامد كه با جهان هاي پايدار و ناگذراي حيات مياينها را ابژه باسكاركه  - تكثير نور

  پوپري مشابهت دارد.

منتقد  پوپرشناختي نسبت به فردگرايي روش باسكار: باسكار گرايي) نقد به كل٢١

  دانست:ميشاگردانش و  پوپرتوجهي به دقت نظرهاي مفهومي ناشي از بي بود و آن را

شود كه هريك از بر اين نكته تأكيد مي شناختيدر فردگرايي روش

هر  - ارتش و يا نظاير آنها دانشگاه، حكومت، خانواده، -هاي بشريبرساخته

اند عبارتشوند، اما در بن و بنياد چند به عنوان يك واحد مفهومي معرفي مي

ة ... به علاو، منافع وعلايق ،ونخ ،پوست ،افراد واقعي با گوشتة مجموع :از

هاي نامتناهي كه براي هر بهارتباطات آنها. شمار اين ارتباطات با توجه به جن

نهايت بي ،توان در نظر گرفتمي -و يا فرد اعتباري خواه فرد واقعي - فرد

طرفدارش هستند  باسكاركه امثال  -»گرايانهكل«ه همين جهت رهيافت است. ب

به نحو  - آن است» تماميّت«و » كليّت«ر در يك هستامدعي توجهّ به  و

به اين دليل ساده كه آدمي از توانايي ادراكي ناپذيري فاقد كفايت است: چاره

در  شناختيفردگرايي روشة نهايت برخوردار نيست. آموزلازم براي فهم بي

در » واحد اعتباري«كند كه در مورد هر بر اين نكته تأكيد مي» گراييكل«برابر 

بايد پس از مشخصّ ساختن افرادي كه اعضاي تعاملات انساني، مية حوز

هستند، شماري از روابط ميان آنان را مورد توجه قرار » واحد«اين ة برسازند
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ها و داد. گزينش اين شمار بر مبناي انتخابِ پژوهشگر و با توجه به فرض

ها اين فرض اكهازآنجمورد بررسي است و » موقعيّت«هاي او در مورد حدس

(پايا،  توانند تغيير يابندنظر نيز مي اند، شمار روابط موردقابل تغيير و تكميل

  .)٣٦٠-٣٦١ ، ص١٣٩٤

اگر  ،كندتصريح مي »منطق علوم اجتماعي«ة در حكم يازدهم از مقال پوپر) ٢٢

نشمند ايم و اگر رهيافت داخطا كرده ،عينيّت علم را منوط به عينيّت دانشمند بپنداريم«

ايم و اگر تر بپنداريم نيز خطا كردهعلوم طبيعي را از دانشمند علوم اجتماعي عيني

خطا  ،تر بپنداريمرهيافت دانشمند علوم طبيعي را از دانشمند علوم اجتماعي عيني

 ،١٣٧٩(پوپر، » ديگران متعصّب استة ايم. دانشمند علوم طبيعي نيز به اندازكرده

به  ،در تقليل علّت به دليل در امور اجتماعي اسكاربرسد به نظر مي .)١٦٩ص

ستاند: مي شود و عينيّت را از علوم اجتماعيشناسي حداكثري معرفت نزديك ميجامعه

با توجه به باور رئاليسم انتقادي مبني بر علّت بودن دليل و تأثير علّي قايل شدن براي «

 »عامل و ساختار رو به رو هستيم ساختارهاي اجتماعي، ما در اينجا با يك علّت دوگانه

  .)٤٤ص ،١٣٩٦(باسكار، 

هاي حداكثري با استناد به اصول بازتابندگي و تقارن موجود در برنامه پوپر

  )باسكارو  پوپردهد. (تفاوت شناسي معرفت به تقليل دليل به علّت تن نميجامعه

د مورد به تفصيل در آراء خو باسكاركه  )Emancipation(مفهوم رهايي ) ٢٣

  است: پوپررهايي از رهگذر دانايي ة دهد تا حد زيادي برگرفته از نظريّبحث قرار مي

ة برخي از آراي ماركسيستي را به آن افزوده است. نظريّ  باسكارهرچند كه  

هاي طبيعي، بودن معرفت و هم گوهر بودن معرفت مربوط به حدس و گمانه

ة آيند. انديشي پوپري به شمار مياجتماعي نيز هر دو تزهاي -زيستي، انساني

كه » انسانية هاي قدرتمند در طبيعت و در جامعوجود مكانيزم«مربوط به 

به تبعيتّ از وي براي  )Corson( كورسوناست و باسكار مبناي پيشنهاد 

كند، عيناً برگرفته از رويكرد مربوط به اكتشافات در قلمرو علوم پيشنهاد مي

رئاليسم «ة تر خود نظريّ است. از همه برجسته» گرايي فرضيذات«ة نظريّ
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هاي اصلي عل مشخصهلنعل باابق الناست كه به صورت طباسكار » انتقادي

  .)٣٥٨ص ،١٣٩٤(پايا،  كندقلانيتّ انتقادي را عرضه ميرويكرد رئاليستي ع

ساختارها ة ناگذراي شناخت را به منزلة رئاليست استعلايي علم، دامنة ) در فلسف٢٤

كند و شناختي كه در دهند كه پديدارها را توليد ميهايي مورد نظر قرار ميانيسمو مك

 - گراهااز نظر تجربه - ها نه پديدار هستنداين دامنه شوند.فعاليّت اجتماعي علم توليد مي

ساختارهاي  ، بلكهآليسم)هاست (ايدهو نه ساختارهاي انساني تحميل شده به پديده

دهند تا از شناخت ما، تجارب ما و شرايطي كه به ما اجازه مي واقعي هستند كه مستقل

  كنند.كنيم، وجود دارند و عمل ميبه آنها دسترسي پيدا 

ها، مواد شيميايي و ها، اتممانند مولكول - اشياساختارها يا  ،باسكاراز نظر 

با  .هستند )Conjectural Essencialism( هاي علّيداراي توان - هاي زندهارگانيسم

 باسكاربنابراين  تجربي توليد كنند،ة توجّه به اينكه آنها قادر هستند تا اثرات قابل مشاهد

هرچند او تأكيد  گيرد.كارگزاران فعّال در نظر مي مادّي را به عنوان اشيا چيزها و 

  مند فرض شود.نيّت اشيازنده نبايد به مانند اعمال اشيا غير كند كه اعمال مي

بسته تمايز قايل هاي باز و بين سيستم باسكار: باسكارستقرا توسط رد كردن ا) ٢٦

هايي هستند كه در آن يك مكانيسم معيّن به هاي بسته به عنوان موقعيتّشود. سيستممي

  آورد.تجربي به بار مية هاي قابل مشاهدكند و انتظاماي معيّن عمل ميشيوه

نشان مسئله د. اين نزمايشگاه وجود نداربيرون از آ ،هاي بستهاز نظر او انواع سيستم

از طرف دانشمندان  هاي هدايت شدهآزمونة وسيلههاي بسته باكثر سيستم ،دهدمي

هاي كارگزاران علّي در موقعيّتة به عبارت ديگر، دانشمندان به منزل ساخته شده است؛

خاطر هعمل را ببايد دو دانشمندان آزمايشگر مي گويد،مي باسكاركنند. آزموني عمل مي

  يزي انجام دهند:آمموفقيّتطوربهها هدايت آزمايش

اي كه در هنگام الف) آنها مجبور هستند تا مكانيسم تحت مطالعه را به شيوه

  د.نكار انداز، بهآزمايش فعال است

به عبارتي  ها جلوگيري به عمل آورند؛مكانيسماز ظهور ساير  بايستب) آنها مي
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استقراء در  داند وي بسته ميسّر ميهاهاي متوالي را تنها در سيستمموجود انتظاباسكار 

  كند.هاي باز را رد ميسيستم

كنند و بسياري هاي باز عمل ميها در سيستم) در بيرون از آزمايشگاه، مكانيسم٢٧

كنند. به همين زمان با كار كردن در يكديگر عمل ميمتداخل و همطوربهها از مكانيسم

  هاي باز هيچ اتحّاد ثابتي از توالي منظمّ حوادث وجود ندارد.در شرايط سيستمدليل، 

ة هم ،داردباور دارد و اظهار مي شناختيبه تزهاي نسبيّت معرفتباسكار ) ٢٨

شناخت و معرفت مستعجل و ة حصولات اجتماعي هستند و بنابراين هممباورها 

از زمان ه معيار عقلانيّت بيرون و ن) Truth- Values(صدق  - زودگذر است و نه ارزش

او به جاي پذيرش  .)Bhaskar, 1979, p.73( تاريخي وجود نخواهد داشت

ة هاي عقلاني گسترش يافتزمينه كه كندگونه استدلال ميگرايي قضاوتي ايننسبيّت

 تاريخي براي ترجيح يك باور به باور ديگري مرجّحاتي وجود دارد. شناختيجامعه

 ، بلكهكندرا رد مي شناختيمعرفت )Rationality(گرايي نه فقط بنيان كارباسبنابراين، 

ها به باورها، جملات و يا تئورية گرايي را كه مطابق آن همشكل افراطي نسبيّت

معرفت علمي هميشه  گويد،كند. او همچنين مينيز رد ميصورت برابر صادق هستند را 

پذير هاي علمي به صورت برابر ابطالتئورية هماست، ولو اينكه  )Fallible(پذير ابطال

الاصول قادر هستند تا قضاوت و ترجيحي نسبت به نيستند و اينكه دانشمندان علي

  .)Bhaskar, 1978, p.70( ن كنندها را بياتئوري

تئوري تطابقي صدق را بدون فراهم آوردن رويكردي قابل اعتماد از  باسكار) ٢٩

ة همة در انتقاد خودش از تئوري مطابقت صدق دربار كند. اومفهوم صدق رد مي

  گيرد: فرض را در نظر ميهاي مطابقت دو پيشتئوري

  واقعيّت مقايسه شوند؛  ها بتوانند به صورت مستقيم باالف) آن گزاره

انديشه و يا جمله و موضوع آن با يكديگر شبيه باشند. هر دوي اين مشكلات ب) 

مورد ) Correspondence Theory of Truth( ت صدقتوسط هواداران تئوري مطابق

فراهم آوردن تعريفي از مفهوم ة انكار قرار گرفته است كه تئوري مطابقت را به منزل
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اين فلاسفه همچنين هاي صادق. دانند و نه معياري براي مشخّص كردن گزارهصدق مي

ر نظر كننده دظيمتنايدئال نوعي از ة كاركرد مفهوم صدق در تحقيق علمي را به منزل

اي از حقيقت هاي عقلاني ما از درجهممكن است كه قضاوت كنند،گيرند و بيان ميمي

  برخوردار باشد.

ند به جز شرايط خاص شناخته شوند تواننمي اشيا  ،كندهمچنين بيان مي باسكار

)Bhaskar, 1975, p.249 (تطبيق و  همقايسه كرد اشيا توان با حالات ها را نميو گزاره

باورها به صورت اجتماعي توليد ة هم«پذيرد. پذيري را ميو ابطال )Ibid, p.49(داد 

اين  باسكار ).Ibid, 1979, p.73( »طوري كه شناخت، زودگذر استهب ،اندشده

را تركيب  شناختيرا با يك رئاليسم علمي قوي و هستي شناختيگرايي معرفتنسبي

 يفرايندة شناسي از علم را به منزلمعرفتة گراياننسبية كامل نظريّطوربهكند. او مي

و انديشمنداني از اين سنخ  )Kuhn( كوهنپذيرد، چيزي كه با تاريخي و اجتماعي مي

  شود.در آن شريك مي

  گيرينتيجه
دي و عقلانيّت انتقادي عليّت نزد دو مكتب رئاليسم انتقاة در آغاز به بررسي مسأل

عليّت در هر دو مكتب مورد بررسي ة هاي اصلي مسألويژگي در اين بررسي،پرداختيم. 

هاي آنها مورد مقايسه و ها و تفاوتقرار گرفت. سپس از بطن اين دو رويكرد شباهت

مدّاقه قرار گرفت. وجه شباهت اصلي بين اين دو رويكرد در باب عليّت، روابط بين 

نهاست. در اين دو رويكرد ها و ساز و كارهاي مرتبط با آذيل نيروها، گرايش اشيا 

شود و نيروهاي بين حوادث انضمامي يعني علتّ و نتيجه طرد مية عليّت ناظر به رابط

بر خلاف گردند و ث عليّت ميدار اصلي بحها ميدانعلّي و ساز و كارها و گرايش

ها عليّت پوزيتيويستي مسير آينده از تابلوي گذشته قابل رديابي نيست. اين گرايش

هاي . در جهان مكانيسمكنندحوادثند و آينده را تعيين مية كه علّت موجد هستند

زمان در حال عمل كردن هستند و در كار يكديگر ايجاد تداخل همطوربهمختلفي 

 ،سازدكنند و در آخر كار آنچه رخدادهاي بالفعل و قابل مشاهده جهان را ميمي
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هاي جهان ن نگاه توضيح دادن پديدههاي مختلف است. در ايي از تداخل گرايشبرايند

هاي بايست به فعاليّتمي ، بلكهبا توسل به نيروهاي بادوام و هميشگي ممكن نيست

تحقق نايافته هم ارجاع شود. همين رويكرد از طريق عقلانيّت انتقادي با ادبيات ديگري 

شود. يگانه تقسيم مهاي سهگردد. در اين نگاه قلمروي واقعيّت به جهانمطرح مي

هاي علّي گردد كه مسئول ظهور و بروز توانواقعيّت داراي ذاتي فرضي لحاظ مي

استعدادها و ة همة واقعيّت و پديدارهاي مرتبط با آن است. اين ذات دربردارند

  كند. تناسب با موقعيّت پيدا ميهاي هستار است كه توانايي بروز آنها را مظرفيّت

گردد. هر دو كتب به برداشت آنها از هستي باز ميوجه تفارق اصلي بين اين دو م

هاي ولي رئاليست ،مكتب با نگاهي رئاليستي به جهاني مستقل از ذهن باور دارند

نكات مورد بررسي آنها به ة نگردند و عمدامري ثابت مية انتقادي به هستي به منزل

تي شناسي نيز به گرايان انتقادي هسنزد عقل كهگردد؛ درحاليشناسي باز ميرفت مع

هاي انتقادي سعي گيرد. رئاليستشناسي در معرض آزمون و نقد قرار ميمانند معرفت

گرايان كه عقلدرحالي بر هستي دارند؛ شناختيثابت هستيبر تحميل نوعي تعريف 

ورزند و عينيّت هستي تعريف جامع و مانع بر هستي احتراز مية انتقادي از هرگونه ارائ

  شود.مري احتمالي نسبت داده ميهمواره به ا
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